
 1400/ 03/03،  هجدهمی  جلسه

 مسیرِ حرکت انسان در قوس صعود 

توجه به اینکه اهتمامِ قرآن عمدتا متمرکز بر مباحثِ قوس صعود هست، طبعا ما هم تمرکزمان را برروی  با 

ای را از مباحثِ ملاصدرا بیان  سازد. در قوس صعود یک مقدمهبریم؛ چرا که ابدیتِ انسان را میاین مباحث می

رواقع، باطنِ افراد است و در حقیقت،  ای که از آن بحث گرفتیم، این بود که: محلِ قیامت، دکردیم. نتیجه

قیامتِ کشفِ عمومیِ باطنی مردم است. استدلال هم این بود که قیامت چیزی جز اعمالِ افراد نیست؛ روح  

ای که  ، نتیجهدو گزارهافراد هم تشکیل یافته از اعمالشان است و اعمال هم چیزی جز روح افراد نیست. با این  

لذا در پاسخ به این سوال که »محلِ قیامت کجا    مت، همان روح افراد است.شود این است که قیاحاصل می

 هست؟« باید گفت که محلِ آن، همان روحِ انسان است.

اما این بحث، بحثِ اصلی ما نیست؛ بحثِ اصلی ما، شناخت قوس صعود و مشخصات آن است. بنابراین، برای  

این    ایم. ی چیستیِ صراط، آوردهوم ملاصدرا دربارهتحقق این مطلب، یک بخشِ دیگری از کتابِ اسفارِ مرح

 کند تا ماهیتِ بحثِ صعود را بشناسیم.عباراتِ بحثِ صراط، به ما کمک می 

 الصراط   في
 قد علمت؛ 

 أن لكل موجود حركة جبلية و توجها غريزيا إلى مسبب الأسباب  •
ذاتية   • أخرى  العامة حركه  الجوهرية  الحركة  تلك  مع  للإنسان   عرضية في كيفية   منشؤها حركةو 

الموحدين من الأنبياء و الأولياء   نفسانية لباعث ديني و هي المشي على منهج التوحيد و مسلك 
 .السلامعليهم  و أتباعهم 

الْمُسْتاقيم   ي المراد بقوله تعالی:و ه  إليه في قوله   1اهْدِنَا الصِ راطا  المدعو للمصلی في کل صلاة، المشار 
 صِراطٍ مُسْتاقيمٍ   وا إِنهكا لاتاهْدي إِلىو قوله:    2باصيراةٍ أانَا وا مانِ ات هباعاني  أادْعُوا إِلىا اللَّهِ عالى  قُلْ هذِهِ سابيلي  تعالی:

فااتهبِعُوهُ وا لا ت اتهبِعُوا السُّبُلا مُسْتاقيماً    وا أانه هذا صِراطيو    3صِراطِ اللَّهِ الهذي لاهُ ما في السهماواتِ وا ما في الْأارْضِ 
 و   5فااسْتاقِمْ كاما أُمِرْتا وا مانْ تابا ماعاكا وا لا تاطْغاوْا و  4ف اتافارهقا بِكُمْ عانْ سابيلِهِ ذلِكُمْ واصهاكُمْ بهِِ لاعالهكُمْ ت اتهقُون

لِمُ الطهيِ بُ وا الْعامالُ    6الصهالِحُ ي ارْف اعُهإِلايْهِ ياصْعادُ الْكا
 ی صراط درباره 
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 دانستی که؛ 

مسببِ مسیر    به  هرموجودی یک حرکتِ جبلّی دارد که توجهِ غریزیِ آن موجود، نسبت •

 است.  (خدای سبحان)

ی موجودات دارند، یک حرکتِ  و برای انسان، علاوه بر این حرکتِ جوهریِ عمومی که همه •

ها یک حرکتِ عرضی و در نفسِ انسان  که  حرکتاین  منشأ  دیگری هم متصور است که  

باشد که منش و رفتار موحدین  های دینی و قدم گذاشتن در راه توحید میست، آموزه ا

 از انبیاء و اولیاء و پیروان آنان است. 

« همین است که هر نمازگزاری در  ما را به راه راست هدایت فرماو مراد از قولِ خداوند تعالی در »

اى پیامبر، بگو: این  ی »ی خداوند متعال در آیه چنین، اشاره به آن امر شده است؛ و هم هر نمازش،  

خوانم. این است راه من و کسانى که  است راه من که از روى بصیرت، مردم را به خداى یكتا فرامى

که  راه همان خدایى    شوى. و قطعا تو نیز مردم را به راه راست رهنمون مى و »   «اندمرا پیروى کرده 

اینها که بر شما خواندم راه من است  و » «ها و آنچه در زمین است تنها از آن اوست آنچه در آسمان 

هاى دیگر را دنبال مكنید که شما را از  پس آن را دنبال کنید و راه ؛  که راهى است راست و استوار 

«  باشد که تقوا پیشه کنیداینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است،    راه خدا پراکنده سازد. 

اى بر این دین پایدار باش و کسانى هم که از شرك توبه کرده و  گونه که فرمان یافته پس همان و » 

سخنان پاك که حاوى باورها « و »اند باید پایدارى کنند، و مبادا طغیان کنیدهمراه تو ایمان آورده 

رسد، و کردار شایسته آنها را  الهى مى   رود و به قربو اعتقادات درست است به سوى خدا بالا مى 

 بر همین است. « دهدصعود مى 

های ملاصدرا، عمومِ مردم یک حرکتِ عمومِ طبیعیِ ذاتی دارند. علاوه بر این حرکت  پس با توجه به صحبت

که مختصِ خودشان    کنند های موحد یک حرکتِ دیگری را نیز طی می است، انسان  موجوداتی  که برای همه

گذارند که این حرکت، به علتِ تغیرّ  های موحد، قدم در یک صراطِ دیگری می عبارت دیگر، این انسان  . بهاست

کند  . لذا، چنین انسانی، در ذاتِ خودش تغییراتی را ایجاد میافتاده استشان اتفاق  شان و روحیاتدر نفسانیت

 د کند و در مسیرِ الهی قدم بگذارد. حرکتی غیر از حرکتِ سایر موجودات، ایجاشود بتواند یک  که باعث می

شوند ولی باز هم مجبور هستند که  های موحدِ متقی، در این حرکتِ دوم وارد می: انسانداخل پرانتز  نکته

هایی هم، امکانِ گمراهی  « علت این امر آن است که حتی برای چنین انساناهْدِناَ الصِّراطَ الْمسُْتقَیم بگویند: »

در صراطِ مستقیم، تلاش و دعا   نها هم باید برای باقی ماند مسیر وجود دارد؛ لذا حتی این انسانو انحراف از  

کنند این است که: گرچه یک صراط مستقیمی وجود دارد  کنند. پاسخ دیگری که برای این پرسش بیان می

این صراط، آن الهی، ولی خودِ  انسان در هر  ت  اس   و متعدد  پیچیدهقدر طولانی و  برای رسیدنِ به قرب  که 

 . صراطِ درست و مستقیم را تشخیص بدهد ها،  در هرکدام از آن  بتواند   که  و دعا کند   ای، باید مواظب باشد مرتبه



« باصيراةٍ أانَا وا مانِ ات هباعاني  أادْعُوا إِلىا اللَّهِ عالى  قُلْ هذِهِ سابيليی »« در آیه باصيراةٍ   عالىنکته: درخصوصِ عبارت »

مخ می نظرات  بعضی  دارد.  وجود  این  تلفی  ادعواهبصَیرَ  عَلى گویند  در  مستتر  أنا  به ضمیرِ  پیغمبر(   ،    )خود 

گردد، یعنی این »راه« چنین ویژگی دارد که  ه به سبیل برمیبَصیرَ   عَلى اند که  ی دیگری گفته. عدهگرددبرمی

گذارد، خود این »مسیر«، پر از نور  افزا است؛ و در روایت هم داریم که کسی که در این مسیر قدم میبصریت

و    کننده است.بخش و روشنکند؛ فلذا خودِ این راه، بصیرتو روشنایی است و خودِ راه، آن انسان را روشن می 

گردد به »مصدرِ مفهوم از ادعوا«؛ یعنی، فعلِ ادعوا، یک  بر می  بَصیرَةٍ  عَلى گویند که  ی سومی هم می دسته

گردد. لذا بر این اساس، معنای آیه  به همین مصدر برمی   بَصیرةٍَ  عَلى عوت« است، لذا  مصدری دارد که همان »د

شود که خودِ دعوت، دارای بصیرت و نورافزا است؛ پس اگر مردم را به این مسیر دعوت کنید، همین  این می

 شود. دعوت، باعثِ بصیرت و روشنایی می

شود که یا باید بگوییم صراطِ  چنین برداشت میکه آوردیم، اینباتوجه به آیاتی از قرآن  ی بر این نکات،  علاوه 

قدر  القوام هست یا اینکه بگوییم صراط مستقیم یعنی صراطی که آنمستقیم، خودش صاف و صحیح و ذات

 لغزنده است که نیاز به استقامت و مقاوتِ فراوان دارد. 

های قوسِ صعود بود. مرحوم  و ویژگ  طور که گفتیم، هدفِ ما از این بحث، شناختِ صحیح ماهیتهمان

ی مردم در قوس صعود، یک حرکتِ عمومیِ طبیعیِ قهری دارند. این مطلب را   ملاصدرا اشاره کرد که همه 

 ی زیر اثبات کنیم:توانیم از آیه می

نْسانُ إِنهكا كادِحٌ إِلى  رابِ كا كادْحاً فامُلاقيه  يا أاي ُّهاا الِْْ
اى، و سرانجام به لقاء و داورى او خواهى تلاشى بايسته به سوى پروردگارت روانه اى انسان، تو با رنج و  

 رسيد
روند تا به او برسند. لذا،  ها چنین حرکتی دارند که به سمتِ پروردگار میی انسانبر اساس این آیه، همه

 دهد.ار می ها« را خطاب قری انسانخطابِ این آیه، فقط برای متقین یا موحدین نیست، بلکه »همه

ی مردم وجود دارد، رفعت و بالارفتن را معنا  اما در ادامه باید بگوییم که این حرکتِ عمومیِ که برای همه

اند به همین زندگی  دهد. به عبارت دیگر، عمومِ مردمی که مشغول در دنیا هستند، به تعبیر قرآن، چسبیدهنمی

ع است و رفعتی در پی ندارد. اما انسانِ موحد، یک حرکتِ  ها هم حرکت در همین عالمِ طبمادی. لذا حرکتِ آن

 کنیم: آورده بود، اثبات می ای که مرحوم ملاصدراو این حرکت را از آخرینِ آیه دیگری را هم دارد. 

لِمُ الطهيِ بُ وا الْعامالُ الصهالِحُ ي ارْف اعُه   إِلايْهِ ياصْعادُ الْكا

به مطلبی که پیش توجه  با  انسان  تر  حال  روح  انسان در حقیقت، همانِ  اعمالِ  اینکه  بودیم مبنی  گفته 

رود، یعنی در حقیقت، روح انسان است که  شود که عملِ صالح بالا میباشند؛ در اینجا هم وقتی گفته میمی

صالح بالا  رود. به عبارت دیگر، عملِ صالحِ انسانِ موحد، چیزی جز روحِ او نیست؛ پس وقتی این عملِ  بالا می

اتفاق  رود. بنابراین، قوسِ صعود، برای انسانکند و بالا میرود، روحِ انسان صعود میمی های موحد و متقی 

 افتد.می



ها دارند. اما حرکت دومف حرکتِ  ی انسانبندی: حرکتِ اول، حرکتِ عمومی و طبیعی است که همهجمع

 صعودی است که مخصوص مومنین و موحدین است.

-دانند، از این صعود بیهایی که خودشان را مومن و موحد میدانیم بسیاری از انسانوجود، ما می با این  

اند. لذا این حرکتِ دوم، مختصِ افرادی است که صاحبِ عملِ صالح باشند و قدم بگذارند در این صراط  بهره

 مستقیم. 

است. لذا اینکه در ادعیه    السلامعلیهمیت  ببرد، مخلوق و تجلیِ اهلمی ناماین صراط مستقیمی که قرآن از آن  

شود که  خوانیم که شما صراط أقوم هستید، به همین خاطر است. اگر این مطلب را بپذیریم، نتیجه آن میمی

شود؛ به عبارت دیگر، کسی که  گاه وارد صراط مستقیم نمیبیت نشود، هیچکسی که اصلا واردِ این ولایت اهل

تسنن اصلا در این  بیت را پذیرفته باشد. لذا، اهلرار بگیرد، طبعا باید ولایت اهلخواهد در این صراط قمی

ها، سالبه به انتفاع موضوع است؛ چون این  گذارند و حرکت در صراطِ مستقیم برای آنصراط مستقیم قدم نمی 

شده باشد  مستقیم فهمد که متحد با ولایتِ اهل بیت و صراط بیت است و کسی این را می صراط، مخلوق اهل

 شود. گاه وارد صراط هم نمیالاّ کسی که این ولایت را نپذیرد، هیچ و

بیت است فلذا هر موجودی که بخواهد حرکت در این  ی شئوناتِ این صراط، از جنس اهلعلاوه بر این، همه

رنگِ با این شئونات گردد. پس سالکی که در این  شود و هم  بیت واردمسیر داشته باشد، باید در ولایت اهل

بیت است و کسی که این ویژگی را نداشته باشد و  خواهد قدم بردارد، هر قدمش از جنسِ ولایت اهلمسیر می

 . تواند بالا برودگاه نمی بیت نباشد، هیچهایش از جنس ولایتِ اهلقدم

بیت استفاده نماید برود، راهی ندارد جز اینکه از ابزار ولایت اهل  های صعود بالاخواهد از پلهانسانی که می

ی قاف  ی مبارکهی زیر در سورهعلتِ این مدها هم آیه  بیت نیست.به اهل  توسل و این ابزار هم، چیزی جز  

 است: 

 7مانْ خاشِيا الرهحْْنا بِِلْغايْبِ وا جاءا بقِالْبٍ مُنيب 
ترسيد و به رحمتش اميدوار بود و مى  - كه از ديد او نهان بود  -خداى رحمانهمان كسى كه از عذاب و كيفر  

 اكنون با قلبى سرشار از توجه به خدا نزد او آمده است

فردِ    با این بیان،   و همواره قلب و روحش مشغول انابه است؛  قلب مُنیب، یعنی قلبی که دائما حالتِ انابه دارد

که همان انابه است؛ حال این انابه باید  ی بالاتر برود، نیاز به ابزاری دارد  هخواهد از یک پله به پلسالکی که می

بیت.  ی این میسر، تجلیِ ولایت او باشد و این ویژگی را کسی ندارد مگر وجود مبارک اهلبه کسی باشد که همه 

که در ادبیاتِ    باشد بیت میگاه اهلی به در ی بالاتر نیاز به ابزار دارد و این ابزار، همان انابهبنابراین، تلقی به پله

 شود. بیت شناخته میدینی ما به عنوانِ توسل به اهل

 
 ی ق ی مبارکهسوره 33ی آیه 7



«، وجود امیرالمونین است  اهْدِناَ الصِّراطَ الْمسُْتَقیمشود مصداق صراط مستقیم در »بنابراین، وقتی گفته می

شد؛ چرا که کل این صراط، مخلوق و  مقصود همین است که گفته  نامیم،  بیت را صراطِ اقوم مییا اینکه اهل

 فهمند.بیت نمیبیت است و شئوناتِ این صراط، چیزی جز ولایت اهلتجلی اسماء اهل

 


